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 چکیدصط
کند؛ رع یا که سز ریر  ز شوها یا  نظیر سز سور  ضرورس سویی) ( را هس نمی کاسوره  ،  رهورسسوم کی ا سواصو ووا    ا ۳۵آیه  

یحیییا      ی یه  ر ی  سویر رریمی    کن    ه سیا -چر( » خی«   »ضسود« هس ددید آ هر  سسومپ ده  ح ض  ور    ه ی رر یرووی ا
 ند  چا هگ نه نرآ ه  ده  ح ره رسواهشود   رس  هر  سی  شوهاه دررسواه سسومپ    کلاکا شویهه   ه  رهسوا ییهیما یرهیا س سهس ه

کحرها  یحییوی ه   کنود ه سیوم سکو   کو  د را ره عیوی س وووورسی    کحره  عود  سووویوک  کیو  آورس   ض )ومیرهیاو س  کهزه 
ا    » لایم ی رینا« س )ه را ره نظ   یری  یرهیه    یهیی  نسوهم کی ( »کی  سواصو ووا« سویی) ( رعنرس( ک کیکه نا سلأوه ه  ه

ر د که ه سیم کحره  سک   ک  د را    ی) یه کی ( »کی  کأورذ    غیهة  س زره«   »کی     نووو ( کاسک کم شوویها سسوومپ ی راه
 ند کووید( ع ریم نیه نوو ( ر دپ ضدیث نهر  ره  ه  ورررسه  سز  هکأورذ ک  قهی س یه«  کسواندیری  د سوب  ه شوهاه هس سهس ه کا

    کلاکا آیه ره نظ   سک کم شوویها   ریر  کم    لایم س )ه را  ر ر د که سی  کی     نظ   سکاح ( س اا سهیه ط رسهرپ رلا مکا
ر د که سسووواغ  ه کندپ سووووی کلاکا »یرو س  ا« نیه نوووو ( کانهرس سووویی) نا هس    ی یه  ر ه سی س  صووو  ر س دهه س سیه س کا

کند ب  رر  سسومپ نایزه آن ه رع   سویی) ( را رهورسسواا ض ی) نه   کهانا  ر کصو  ه س اا سسوم   راد  سویی) ( را  رس  یرو
 ن) یدپوحیه سز آ(  شها س ی هیخا هس هر  کرر     ه یهیی  نظ    لایم   سک کم ره سندیوه شیها ک)  کا

 سوره ص، ملک اختصاصی، حضرت سلیمان)ع(، امامت، ولایت تکوینیکلیداآژگ ن:ط

 م دم ط
رَبِِّ اغْفِرْ لی وَهَبْ لی مُلْکاً لا ینَْبَغی لِِحََدٍ مِنْ کند: »سوووره ص، دیایی را اح حضوورت سوولیمان)ع(     می ۳۵قرآن کریم در آیه  

«. این درخواسووت هااراح حاکی اح بلم ملکی ا اصووارت اسووت و  وون اتی «ون »سد «، »ح وود« یا بَعْدی إنَِّکَ أنَْتَ الْوَهَّابُ 
، ۱۲ق، ج.۱۴۱۵؛ آلوسوووی،  ۹۵، ص.۴ق، ج.۱۴۰۷»ترجیح  فس« را پدید آورده که سا سووویره ا نیا  اسووواحتار اسوووت )حمد ووورت، 

این  ون ه در تفاسویر یری ین پراکنده اسوت و حتی سه جنارا ی «ون ح اج سن یوسوف   فی   ونت داده  وده که تفته (. ۱۹۲ص.
، ۸ش، ج.۱۳۳۶؛ کا ا ی، ۹۵، ص.۴ق، ج.۱۴۰۷« )حمد رت،  أحسد منى من قال هَبْ لِي مُلْكاً لا ینَْبَغِي لِِحََدٍ مِنْ بَعْدِياست: »

مند و جامع اسوت. پاسو  مف وران در  اات متعدد مف وران یری ین، این  ون ه امانان  یاحمند سررسوی روشسا وجود پاسو   (.۵۷ص.
؛ حمد ورت، ۶۱، ص.۷ق، ج.۱۴۱۹کثیر،  ؛ اسن۷۴۳، ص.۸ش، ج.۱۳۷۲ماور )بنرسوی،   وود: مع ههسندت می« ار رویکرد دسوته
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، ملوک آخرت )سووویود (۵۶۴، ص.۸توا، ج.؛ بوسوووی، سی۱۰۴، ص.۲۳ق، ج.۱۴۱۲، یودم سووولوم )بنرت، .(۹۵، ص۴ق، ج.۱۴۰۷
ماور که سرتریته اح روایت امام کاهم)ع( در یل  و حکمت(  ۷۴۳، ص.۸ش، ج.۱۳۷۲؛ بنرسووی،  ۹۹-۹۷ق، ص.۱۲۵۰مرتضووی،  

، ۴ق، ج.۱۴۱۵؛ سارا ی،  ۷۱، ص.۱تا، ج.؛  ووی  صوودوق، سی۳۵۳ق، ص.۱۴۰۳ال وورایع و معا ی ابخنار اسووت ) ووی  صوودوق،  
 .ترین پاس  است؛ در این میان، توجیه « ارم کام (۶۵۶-۶۵۵ص.

ویژه یلو  ال ووورایع، معوا ی ابخنوار، الکوایی و سصوووا،ر الودرجوات، کلیود ی م صوووایح آیوه را در اختیوار موا قرار منواسع روایی  ووویعوه، سوه
ملک « و »ملک مأخوذ بالغلبة والجورترین آ  ا روایت امام کاهم)ع( اسووت که سا  فی سد  اح سوولیمان)ع(، میان »داند. م ممی

امانین احادیث (.  ۷۱، ص.۱تا، ج.؛  ی  صدوق، سی۳۵۳ق، ص.۱۴۰۳« تمایه قا،   ده است ) ی  صدوق،  مأخوذ من قبل الله
؛ م ووولم،  ۲۸۴، ص.۳تا، ج.سند ک ووویدن اسلیس خوددارت کرد )سدارت، سی نوت که پیامنر)ص( سه دلی  دیات سووولیمان)ع( اح سه

کید دار د که ا،مه)ع( ،   وان اح حکمت این درخواسوت در  مام امتاان ال ی دار (۳۸۴، ص.۱ق، ج.۱۴۱۲ د. روایات دیگرت  یه تأ
،  ۱ق، ج.۱۴۰۴؛ صوووفار، ۲۶۸، ص.۱ش، ج.۱۳۶۳ا د )کلینی، سه مراتم سالاترت اح آ اه سه سووولیمان)ع( داده  وووده، دسوووت یایته

که امام صوادق)ع( یرمود سولیمان)ع( تن ا یک حرف اح اسوم ایمم دا وت، در حالی که امام یلی)ع( دارات »یلم ؛ «نان(۲۶۷ص.
 .کتاب« سود

 وده  مطرح  ات یدرصودد اسوت تا توج  عه،ی و  یو کلام  ییسر مناسع روا   هیو سا تک  ی یتطن تکردیاسوا،، پژوا  حارور سا رو   نیسر ا 
)ع( و مانیسول  «ی»ملک اختصواصو   انی  ونت م  ژهیو سه  ،یعیآن را در  مام امامت  و  یکلام  تااکرده و دلالت  یرا تال  هیآ  نیا   تسرا 

 یی»اختصووواص ولا   یکلام  تریع تردد و مننوا «ت»منوایوات سوا کراموت  نو   یدیتوا  ووون وه توار  دیو  موا  نیی)ع(، تن،موها   «ینیتکو   تیو »ولا 
 . ود  تیتثن  گران«ید  تیسدون ماروم

 پیشین طپژاهش
سوره ص در تفاسیر و کتم کلامی یری ین سه صورت پراکنده مورد ساث قرار تریته،    ۳۵داد که آیه  سررسی مناسع موجود   ان می

روایی و سا تکیه سر مناسع  یعی، این آیه و توجی ات آن را ماور قرار  داده است.  -اما تاکنون ایچ پژوا  م ت لی سا رویکرد تطنی ی
که حمد رت در الک اف تصریح ا د؛ «نانلیرت« تف یر کردهتفاسویر اا  سونت لالناح »من سعدت« را سه معنات »من دو ی« یا »من  

سر این اسوووا،، سووولیمان)ع( درخواسوووت ملکی کرد که (.  ۹۵، ص.۴ق، ج.۱۴۰۷کند: »معنی من سعدي دو ي« )حمد ووورت، می
مف ران    کس  ای ته  نا د؛ یعنی این ملک اختصاصی سه او سا د،  ه اینکه  دص دیگرت اح آن ماروم  ود.»سدون او« سرات ایچ

، ۴ق، ج.۱۴۰۷؛ حمد ورت، ۶۱، ص.۷ق، ج.۱۴۱۹کثیر، ا د )اسنماور متمرکه سواختهاا  سونت پاسو  سه  ون ه را سر توجیه مع هه
ا د. تفاسویر  ویعه  یه سه  وده لالناح سوطای و لیرمت ن سوده و سه ری وه کلامی  ون ه  خرداختهاات ارا،ه؛ سا این حال، پاسو (۹۵ص.

کید دا وته و سرخی سه روایت امام کاهم)ع( درساره دو  وع ملک ا واره کرده صوورت ا د؛ اما این توجی ات سهیصومت سولیمان)ع( تأ
اات کلامی آن در  مام امامت  ویعی سررسوی   وده اسوت. مناسع روایی  ویعه احادیث مند مطرح  وده و دلالتپراکنده و لیرروش



 

 

ترین آ  ا روایت امام کاهم)ع( در یل  ال ورایع اسوت ) وی  صودوق، ا د که م ممتعددت درساره حکمت دیا و تف ویر آن     کرده
 .آورت و تالی  من  م این احادیث در یک پژوا  م ت   صورت  گریته است؛ سا این حال، جمع(۷۱، ص.۱تا، ج.سی

« در  مانیحضرت سل تسوره ص و پاس  سه ا کال وارده در دیا ۳۵ هیآ  ریتف  یات سا ینوان »سررساات معاصر  یه م الهدر پژوا 
ات امانین م اله(. ۱۳۹۸،  دیگرانیصولنامه مطالعات تف ویرت منت ور  وده که سه بور خاص سه این مورووع پرداخته اسوت )سارا ی و 

(«  موانیدولوت سووول  یتمود   تمؤلفوه اوا  ی)سررسووو تدیو تمودن توح  کیو در قواموت    میدر قرآن کر   موانیمُلوک سووول  تواکواو  سوا ینوان »
اات مرتنط سا منا ی کلامی امامت در قصص  اات تمد ی دولت سلیمان پرداخته است. در میان پژوا سه مؤلفه( ۱۴۰۰)خو ودو ی،  

کلامی امامت در قصوص قرآن در کلام  وی  مفید« سه سررسوی   -اات تف ویرتمایهدر م الۀ »سن(  ۱۳۹۳قرآن، دیمه کار و امکاران )
ص سودن در قصوووص قرآن اح منمر  وووی  مفیود اوات کلامی  موایوهسن امواموت اح جملوه ایلم سودن، صووودور مع هه، یصوووموت و ماود ق

سوووره ص و دیات حضوورت سوولیمان)ع(  خرداخته و   وونت میان   ۳۵بور خاص سه آیه  ا د؛ سا این حال، پژوا  مذکور سهپرداخته
سر این اسووا،، خااات پژوا ووی موجود  .  »ملک اختصوواصووی« سوولیمان)ع( سا »ولایت تکوینی« ا،مه)ع( را سررسووی  کرده اسووت

ویژه در یل  مند اح توجی ات مف ووران یری ین، ی دان پژوا ووی که روایات  وویعی )سهسندت جامع و روشا د اح: یدم دسووتهینارت 
بور کام  سررسوی کند، یدم تنیین   ونت میان ملک اختصواصوی سولیمان)ع( و ولایت تکوینی ا،مه)ع( ال ورایع و معا ی ابخنار( را سه

سر اسوا، مناسع روایی، و  نود پژوا  تطنی ی میان تفاسویر یری ین در این حمینه خاص. پژوا  حارور درصودد اسوت تا این خا را سا 
 . یعه پر کند  تالیلی و سا تکیه سر مناسع تف یرت و روایی-رویکردت توصیفی

 شن ستطمیتیمط .1
سووره ص،  د وت ساید مفردات کلیدت آن را اح حیث لیوت و اصوطلاحی سررسوی  مود. این سررسوی،      ۳۵سرات ی م دقیق آیه 

 س هایی در تنیین مراد ال ی و دیع  ن ات وارده دارد.

ط«معن رط»مُلْک .1-1
ت و اسوتوارت« )اسن یار،، « اح ری وه »م ل «« اسوت و لیتمُلْکواژه » (  ۳۵۲-۳۵۱، ص.۵ق، ج.۱۴۰۴ وناسوان اصو  آن را »قوق

ا د. رالم اصوف ا ی دا  وته( ۱۶۳، ص.۱۱ق، ج.۱۴۰۲ات که اختیار آن سه دسوت او سا ود« )مصوطفوت، یا »ت ولط سر «یهت سه تو ه
إنَِّ الْمُلوُكَ إِذٰا دَخَلوُا که در آیه »« )مالکیت و تصوورف(؛ «نانتملِّک و تولِّیدو کارسرد سرات آن تفکیک کرده اسووت:  د ووت، »

دُوهٰا ع    یِیکُمْ آمده اسوت؛ و دوم، »قدرت سر تصورف«، «ه متولی سا ود «ه  نا ود؛ «نان(  ۳۴« ) م /قَرْیَةً أفَْسَََ که در آیه »إِذْ ج 
« )ما،ده/ کُمْ مُلُوکاح ل  ع  ْ نِیٰاء  و  ج  ق، ۱۴۱۲««، قدرت و توا ایی سرات سویاسوت اسوت،  ه تولی امر )رالم اصوف ا ی،  مراد اح »ملو (  ۲۰أ 

ََی َ جوارت  یه »(.  ۷۷۴ص. و حسیدت آن را »در (  ۱۶۰۹، ص.۴ق، ج.۱۴۱۰« را سه معنات »مالک  ووودن« )جوارت،  مَلکَْتُ الشََ
سر این اسا،، »مُلک« در قرآن دو .  ا دمعنا کرده(  ۶۴۶، ص.۱۳ق، ج.۱۴۱۴حال قدرت سر ا اصار آن در اختیار تریتن« )حسیدت، 

اوَاِ  کوه در آیوات »کوارسرد اصووولی دارد: معنوات ح ی ی )سووولطنوت و حواکمیوت سر مردم و سووورحمین(؛ «نوان مََ َََّ َ لََُُ مُلَُْ  السََ أنََّ اللََّّ



 

 

تر )ت وولط سر موجودات و آمده اسووت؛ و معنات ت ووترده(  ۲۴۷« )س ره/قالوُا أنََّى یَكُونُ لَُُ الْمُلُْ  عَلیَْناو »( ۱۰۷« )س ره/وَالِْرَْضِ 
لیَْمانَ که در آیه »یناصور بنیعی اماون ساد، جن و ا س(؛ «نان َُُ ینُ عَلى مُلِْ   ِِ یا سه آن ا واره  (  ۱۰۲« )س ره/وَ اتَّبَعوُا ما تتَلْوُا الشََّ

 وده اسوت. قر وی  یه »مُلک« را سه معنات »مالک  ودن و صواحم  ودن« دا  وته و معت د اسوت ایعال آن سی وتر سه معنات قدرت و 
ً « در آیه »مُلکسناسراین، »(. ۲۷۳، ص.۶ش، ج.۱۳۷۱رود )قر ی،  توا ایی سه کار می « سه معنات سلطنت و حاکمیت  وَ هَبْ لی مُلْكا

 وود و اح سون  مواام ال ی اسوت که اح بریق للنه و جور سه دسوت  یامده ه  وام  ت ودیر ساد، جن و ا س میتکوینی ال ی اسوت ک
 .(۳۵۳ق، ص.۱۴۰۳که روایت امام کاهم)ع(  یه سه این تمایه ا اره دارد ) ی  صدوق، است؛ «نان

 معن رط»تطیَنْقَغت«.طط2-1
ر، ممکن و آسوان سودن اسوت. رالم اصوف ا ی دو کارسرد سرات آن  یی« سه معنات می وق یی« اح ری وه »ب   ت« و مطاوع »س  نْن  واژه »ی 

«؛ آت  ساید جامه را النار ینبغی أن تحرق الثوبذکر کرده اسووت: کارسرد تکوینی سه معنات »ت وودیر  وودن سرات یع « )ما ند »
فلان ینبغی أن یعطی س وووحا د( که سر اسووا، قا ون بنیعی اسووت؛ و کارسرد ت ووریعی سه معنات »اسووتا اق و  ووای ووتگی« )ما ند »

وَ ما عَلَّمْنٰاهُ وت در تف ویر آیۀ »(.  ۱۳۷ق، ص.۱۴۱۲«؛ یلا ی سه خابر کرامت   وای وته سد و  اسوت( )رالم اصوف ا ی،  لِکرمُ

عْرَ وَ ما ینَْبَغِی لَُُ  ِّ ََِ ََ ِّ توید: »می(  ۶۹« )یس/الشَ ََ ِّل لُمعناه لا یتسَ  ووود( )رالم « )سرات او ت وودیر و آسووان  میر و لا یتسَ
در  (. ۲۷۱، ص.۱ق، ج.۱۴۰۴« را اح ساب مطاویه دا  ووته اسووت )اسن یار،، ینَْبَغیاسن یار،  یه »(. ۱۳۷ق، ص.۱۴۱۲اصووف ا ی،  

نُ ترَْکُُ« سه معنات »ینَْبَغی أن یکون کذاالمصووناح المنیر، » ََُ « ) دب مؤکد که تر« آن  یکو  ی ووت( معنا ینُْدَبُ نَدْباً مُؤَکَّداً لا یَحْس
، یراایدت  (۲۰۸، ص.۱ش، ج.۱۳۷۱« )قر ووی،  قبول« را سه معنات »انبغا قر ووی »(.  ۵۷، ص.۲تا، ج. ووده اسووت )ییومی، سی

یْ ُ و حسیدت »(  ۴۵۳-۴۵۲، ص.۴ق، ج.۱۴۱۰« را سه معنات »بلم ت اوح اح حد« )یراایدت،  بَغی» رَ « را سه معنات »انْبَغَی الشََّ تیََسََّ

َََ َّلَ  ر و آسووان  وود( دا  ووتهوَ تسَ در آیه مورد ساث، سا توجه سه سوویاق که سوودن اح . (۲۰۶، ص.۱۹ق، ج.۱۴۱۴ا د )حسیدت، « )می ووق
لُ العاده اسوت، تف ویر تکوینی »یطات ملکی یمیم و خارق « )امکان  دارد و آسوان  ی ت( سا معنات آیه ساحتارتر لا یتَیََسََّرُ وَ لا یتَسَََ َّ

ر و قاس  حصول  ی ت. این معنا سا کارسرد رالم در آیۀ » حْمٰنِ  است؛ یعنی این  وع ملک و سلطنت سرات دیگران می ق وَ ما ینَْبَغِی لِلرَّ

ق، ۱۴۱۲ت )رالم اصووف ا ی،  « را سه معنات »ت وو   و می ووور سودن« دا  ووته، اماان  اسوو ینَْبَغیکه »(  ۹۲« )مریم/أنَْ یتََِّ ذَ وَلَداً 
 .(۱۳۷ص.

حَدٍ«.ط۳-1
َ
 معن رط»أ

د« اسوت که امهه سه جات واو   و وته اسوت. رالم اصوف ا ی »أحدواژه » ح  « را در دو سویاق أحد« اح ری وه »و ح د« و اصو  آن »و 
ما فی الدار  وود؛ ما ند »رود و  وام  قلی  و کثیر میسررسوی کرده اسوت: در سویاق  فی، سرات اسوتیراق جنس  اب ان سه کار می

« ا نات یک  فر را واحدکس در خا ه  ی وت(. سه امین دلی ، اسوتعمال »أحد« در سویاق ا نات صوایح  ی وت؛ حیرا »« )ایچأحد
ايِِ ینَ رو در قرآن »« «نین  ی وووت. احاینأحَدسووواحد، اموا »ممکن می ُُ حَٰ دٍ عَنَْ ْْ مِنْ أحَََ ا مِنْكُ ه/فَمَٰ أحود« سوا جمع  ( »۴۷« )حواقوق



 

 

ا  « و »یوم الِحد«(، سه معنات »اول« )»أحد عشََر« در ایداد مرکم )»أحد»حاجهین« امراه  ووده اسووت. در سوویاق ا نات  یه » أمَّٰ

ُ خَمْراً  ِ ي رَبَُّ ََْ ُ أحََد  رود )»و سه صووورت وصووف مطلق که تن ا درساره خداو د سه کار می( ۴۱«؛ یوسووف/أحََدُكُمٰا فیََسَ «؛  قلُْ هُوَ اللَّّٰ
« سه ینوان یکی اح اسوماء الله تعالی الِحََددر تاج العرو،، »(.  ۶۷-۶۶ق، ص.۱۴۱۲ وود )رالم اصوف ا ی، اسوتعمال می(  ۱توحید/

کید می(. ۳۲۹، ص.۴ق، ج.۱۴۱۴« معنا  وده اسوت )حسیدت، الفرد الذی لْ ی ل وحدهسه معنات » « أحدکند که »مصوطفوت  یه تأ
ْْ یَأتْنِِیا سا »« دارد؛ حیر واحددر سوویاق  فی،  وومول سی ووترت اح » «، ام آمدن یک  فر و ام دو  فر و سی ووتر  فی أحََدِی مِنَ الْ وَْمِ لَ

ش، ۱۳۸۷؛ یران  واژتان قرآن، ۱۶۴، ص.۱۱ق، ج.۱۴۰۲کند )مصوووطفوت،  « تن ا آمدن یک  فر را  فی میواحد وووود، اما »می
کند، و وصووفی )سه « دو کارسرد اسوومی )سه معنات یک  فر( در سوویاق  فی که ایادو یموم میأحدذی  »أحد«(. قر ووی  یه سرات »

لا  در آیه ». (۳۴-۳۳، ص.۱ش، ج.۱۳۷۱ وود، ذکر کرده اسوت )قر وی،  امتا( که ی ط سه ذات خداو د ابلاق میمعنات یکتا و سی

کس« سا  وومول کام  اسووت. بنرسووی آن را سه »لیر سوولیمان« یا « در سوویاق  فی سه معنات »ایچأحد«، »ینَْبَغی لِِحََدٍ مِنْ بَعْدی
کثیر سه »ایچ یک اح س وور« و اسن(  ۷۴۳، ص.۸ش، ج.۱۳۷۲»مردما ی که سه سوووت ای ووان منعوص  ووده« تف وویر کرده )بنرسووی،  

سناسراین مف وم کلی آیه «نین اسوووت که سووولیمان)ع( اح خداو د درخواسوووت ملکی )سووولطنت  (. ۶۱، ص.۷ق، ج.۱۴۱۹کثیر،  )اسن
ر  نا ود؛  ه اینکه دیگران اح  مر ارح وی  وای وته آن  نا وند. این  تکوینی( کرده که امکان حصوول آن سرات ایچ کس پس اح او می وق

 .د، کاملاح ساحتار استسردا ت لیوت سا توجی ات تف یرت و روایی که در مناحث سعدت سررسی خوااد  

 بررستطبیقی تطبی سیرطفری ین .2
سا توجه سه اامیت  ون ه مطرح  وده درساره درخواسوت حضورت سولیمان)ع(، مف وران یری ین سه ا وکال مدتلف سه توجیه و تف ویر این  

  ود.ترین مف ران اا  سنت و  یعه سررسی میاات م ما د. در ادامه، دیدتاهآیه پرداخته

 لیدگ صطبی سیرطآهلطسن  .1-2
کید کردهمف وران اا  سونت لالناح سر دو توجیه »یدم سولم« و »مع هه ا د. بنرت سه     اح قتاده، درخواسوت سولیمان)ع(  ماور« تأ

را بلم ملکی دا  ووته که اح او سوولم   ووود،  ه اینکه اح دیگران دری   ووود؛ وت احتمال ملک اخروت یا کرامتی ویژه سرات ا نات  
دا د،  قربنی این درخواسووت را اح سوور حرص د یوت  می(.  ۱۰۶-۱۰۴، ص.۲۳ق، ج.۱۴۱۲ نوت را  یه مطرح کرده اسووت )بنرت، 

سلکه آن را سرات ااداف ال ی اماون اجرات یدالت دا  وته و سا اسوتناد سه حدیث یفریت، ت ودیر  ویابین را اح امور اختصواصوی  
« اح عفریت الجنکثیر  یه سا اسوتناد سه هاار آیه و حدیث »اسن(.  ۲۰۵-۲۰۴، ص.۱۶ش، ج.۱۳۶۴سولیمان)ع(  ومرده اسوت )قربنی،  

 .(۶۲-۶۱، ص.۷ق، ج.۱۴۱۹کثیر،  سدارت و م لم، درخواست سلیمان)ع( را ملکی اختصاصی سرات او دا  ته است )اسن

ات متناسوم سا سولطنت  دا  وته و سه     اح ح اج سن حمد ورت سا رد   ونت ح ود سه سولیمان)ع(، درخواسوت او را بلم مع هه
(.  ۹۵، ص.۴ق، ج.۱۴۰۷کند )حمد وورت، کند که این آیه را   ووا ه ح وود دا  ووته، اما خود این   وونت را رد مییوسووف ا وواره می

کند؛ وت ت دیم اسووتیفار سر « را سه »ت وو   و امکان  دارد« معنا کرده و آن را سه درخواسووت مع هه تف وویر میلا ینبغیسیضوواوت »



 

 

درخواسوت ملک را   وا ۀ ااتمام سولیمان)ع( سه امور دین دا  وته و دو احتمال دیگر )یدم جواح سولم ملک و سیان یممت ملک( را 
آلوسووی سا ا وواره سه روایت یطاء سن اسی رساح )درخواسووت یدم سوولم (. ۳۰، ص.۵ق، ج.۱۴۱۸ یه مطرح کرده اسووت )سیضوواوت،  

ات مدتص سه او دا  وته که سا سونت ا نیا سواحتار اسوت  ملک در بول حیات( و حدیث یفریت، درخواسوت سولیمان)ع( را مع هه
من  وود( دا  وته و سا تف ویر »« )داده  میلا یعُْطى« را سه معنات »لا ینبغییا وور »اسن(.  ۱۹۳-۱۹۲، ص.۱۲ق، ج.۱۴۱۵)آلوسوی، 

، ۲۳تا، ج.یا ووور، سیدا د )اسنمی  «، درخواسووت سوولیمان)ع( را اح سوور یلم سه مصووالح دینی،  ه ح ووادت،من دونی« سه »بعدی
ترین آ  وا درخواسوووت مع هه، یودم سووولوم ملوک، یرسی موالکی  یه افوت توجیوه سرات آیوه سر ووومرده کوه م ماسن(.  ۱۵۸-۱۵۷ص.

کند اات جا،ر و قنایت اسوت؛ وت سا اسوتناد سه حدیث یفریت، اختصواص این ملک سه سولیمان)ع( را تأیید میاختصواص سه ملک
 .(۱۶۵۱-۱۶۴۹، ص.۴تا، ج.یرسی، سی)اسن

 .طلیدگ صطبی سیرطشیع 2-2
کید کرده کید سر  ماور، ملک آخرت و حکمتا د: اذن ال ی، مع ههمف وران  ویعه یمدتاح سر « ار پاسو  تأ ماور.  ی  بوسی سا تأ

کنند، درخواسوت سولیمان)ع( را سرات صولاح دینی او دا  وته و سوه احتمال دیگر )مع هه سرات  اینکه ا نیا تن ا سه اذن ال ی سوؤال می
بنرسوی (.  ۵۶۴، ص.۸تا، ج.« سه معنات در حمان خودش، و ملک آخرت( را  یه مطرح کرده اسوت )بوسوی، سیمن دونی نوت، »

ش،  ۱۳۷۲ یه امان « ار پاسو  را سا تفصوی  سی وترت آورده و حدیث یفریت را مؤید درخواسوت مع هه دا  وته اسوت )بنرسوی،  
ک«، درخواسووت سوولیمان)ع( را  ه یلامه بنابنایی سا تفکیک میان »ملک اختصوواصووی« و »اختصوواص سه مل(.  ۷۴۳، ص.۸ج.

 ومارد )بنابنایی، مارومیت دیگران، سلکه اختصواص ملک سه او دا  وته و ت ودیر ساد و جن را یطات ال ی پس اح درخواسوت او می
در تف وویر  مو ه، سووه پاسوو  )مع هه ویژه سرات  نوت، ملک امراه سا مع هات سرات تمایه  نوت، و سر . (۲۰۵، ص.۱۷ق، ج.۱۴۱۷

اسوا، روایت امام کاهم)ع(، ملکی که اح بریق للنه و جور سه دسوت  یامده سا ود( مطرح  وده و روایت یل  ال ورایع س ترین پاسو  
ییض کا وا ی سا ا واره سه روایت امام کاهم)ع(، درخواسوت (. ۲۸۴-۲۸۲، ص.۱۹ش، ج.۱۳۷۴دا  وته  وده اسوت )مکارم  ویراحت،  

، ۴ق، ج.۱۴۱۵و سه سرترت ا،مه)ع( سر سلیمان)ع( ا اره کرده است )ییض کا ا ی،  سلیمان)ع( را ملکی سدون »للنه و جور« دا  ته 
ساح درخواست سلیمان)ع( دا  ته، روایت امام سارا ی در النراان، روایت تف یر قمی درساره ج د سر تدت را حمینه(. ۳۰۱-۳۰۰ص.

کاهم)ع( را تف ویر صوایح آیه معریی کرده و روایت امام صوادق)ع( را     کرده اسوت که »سه ما )اا  سیت( آ اه سه سولیمان داده 
حویهت در  ورالث لین (.  ۶۵۶-۶۵۵، ص.۴ق، ج.۱۴۱۵کس اح ج ا یان داده   وده، یطا  وده اسوت« )سارا ی،   ود و آ اه سه ایچ

 یه روایت امام کاهم)ع( و حدیث یفریت را تردآورت کرده و روایت امام صوادق)ع( را     کرده اسوت که »سه ما آ اه سه سولیمان 
قمی م وو دت در کنهالدقا،ق، (.  ۴۶۲و    ۴۶۰، ص.۴ق، ج.۱۴۱۵داده  وود و سی ووتر اح آن  یه یطا  ووده اسووت« )یروسووی حویهت، 

اات مف ووران را سه « ار دسووته )اذن ال ی، مع هه سرات  نوت، ملک آخرت، و مع هه مدتص( ت  وویم کرده و روایت یل  پاسوو 
در تف ویر قمی  یه داسوتان ج ود سر (.  ۲۴۳-۲۴۱، ص.۱۱ش، ج.۱۳۶۷ال ورایع را تف ویر صوایح آیه دا  وته اسوت )قمی م و دت،  



 

 

داندو حکمت آن      وده اسوت )یلی سن سواح درخواسوت ملک اختصواصوی و   وانتدت و ا گ وتر سولیمان)ع( سه ینوان حمینه
 .(۲۳۷-۲۳۵، ص.۲تا، ج.اسراایم قمی، سی

 بندرطبیهیت تطمیررآنطلرطرفعطشقت .طلست 3-2
توان سه « ار   وده سرات ریع  ون ه »سد « و »ح ود« اح حضورت سولیمان)ع( را میسر اسوا، سررسوی تفاسویر یری ین، توجی ات ارا،ه

 :دسته اصلی ت  یم کرد

ات سرات ا نات  نوت تف ویر  وده اسوت. سر این اسوا،، درخواسوت سولیمان)ع( سه ینوان مع ههر:ططمحیبیهی طمعجزص .1
ات مدتص سه خود دارد و سولیمان)ع(  یه ملکی امراه سا مع هات ویژه )ت ودیر ساد، جن و ا س( بلم  ار پیامنرت مع هه

دیکرد توا  نوت او متموایه  وووود؛ » د من بعَ ر  نودن این مع هه سرات دیگران اسوووت  لا ینبغی لِحَ «  یه سوه معنوات می وووق
یرسی،  ؛ اسن۶۱، ص.۷ق، ج.۱۴۱۹کثیر،  ؛ اسن۳۰، ص.۵ق، ج.۱۴۱۸؛ سیضووواوت،  ۹۵، ص.۴ق، ج.۱۴۰۷)حمد ووورت،  

 .(۲۸۲، ص.۱۹ش، ج.۱۳۷۴؛ مکارم  یراحت، ۷۴۳، ص.۸ش، ج.۱۳۷۲؛ بنرسی، ۱۶۴۹، ص.۴تا، ج.سی
سوولیمان)ع( درخواسووت ملکی کرد که در بول حیات و پایان یمر اح او سوولم :طبیهی طعدمطسییل)طثبیقی طملک  .2

  وود و سه دیگرت داده   وود. این توجیه سا داسوتان ج ود سر تدت و سولم موقت ملک اح سولیمان)ع( تناسوم دارد )بنرت، 
،  ۸ش، ج.۱۳۳۶؛ کا ووا ی،  ۵۶۴، ص.۸تا، ج.؛ بوسووی، سی۱۶۴۹، ص.۴تا، ج.یرسی، سی؛ اسن۱۰۴، ص.۲۳ق، ج.۱۴۱۲
 .(۲۳۶، ص.۲تا، ج.؛ یلی سن اسراایم قمی، سی۳۰، ص.۵ق، ج.۱۴۱۸؛ سیضاوت، ۵۶ص.

سوید مرتضوی و سرخی دیگر، درخواسوت سولیمان)ع( را سه »ملک آخرت« و  واب س  وت تف ویر :ططبیهی طملکط خرت .3
« سه معنات »سعد اح وصوول من سه آن« اسوت و ک وی پس اح رسویدن سولیمان)ع( سه آن،  من بعدیا د. سر این اسوا،، »کرده
ق، ۱۲۵۰توا د یملی ا  ام داد که اسوتا اق آن را دا وته سا ود، «را که تکلیف من طع  وده اسوت )سوید مرتضوی،   می
 . (۲۴۱، ص.۱۱ش، ج.۱۳۶۷؛ قمی م  دت،  ۵۶۴، ص.۸تا، ج.؛ بوسی، سی۷۴۳، ص.۸ش، ج.۱۳۷۲؛ بنرسی،  ۹۹ص.

سر اسوا، روایت امام کاهم)ع( در یل  ال ورایع و معا ی الاخنار، سولیمان)ع(  :طمحیرطثآذنطآ تت بیهی طحکم  .4
درخواسووت ملکی کرد که  ه اح راه للنه و جور، سلکه اح سوووت خداو د سا وود تا ماایت ال ی ملک او سر امگان آ ووکار  

کس  توا د این ملک را سه للنه و جور  « سه این معناسوووت که پس اح سووولیمان)ع( ایچمن بعدی وووود. در این دیدتاه، »
ا د    وونت داد. امانین سر اسووا، این روایت، ا،مه)ع( سه مراتم سالاترت اح آ اه سه سوولیمان)ع( داده  ووده، دسووت یایته

؛ یروسوی ۶۵۵، ص.۴ق، ج.۱۴۱۵؛ سارا ی،  ۳۰۰، ص.۴ق، ج.۱۴۱۵؛ ییض کا وا ی،  ۳۵۳ق، ص.۱۴۰۳) وی  صودوق، 
؛  ۳۰، ص.۵ق، ج.۱۴۱۸؛ سیضووواوت،  ۲۸۴، ص.۱۹ش، ج.۱۳۷۴؛ مکوارم  ووویراحت،  ۴۶۰، ص.۴ق، ج.۱۴۱۵حویهت،  

 .(۲۱۱، ص.۱ش، ج.۱۳۶۳کلینی، 



 

 

ترین و ماور( کوه سرتریتوه اح روایوت اموام کواهم)ع( اسوووت، کوامو تریتوه، توجیوه « وارم )حکموتاوات صوووورت سر اسوووا، سررسوووی
رود؛ «را که یلاوه سر ریع  ون ه، سه تنیین دقیق مف وم »ملک« و   ونت آن سا  مام ولایت و امامت  یه م وتندترین توجیه سه  ومار می

 .پرداحد. این توجیه، ماور اصلی پژوا  حارر در تفتاراات سعدت خوااد سودمی

 بیهیت تطراآیتطلرطپربیطآح لیثطشیعت .3
 راآی طمحیررطآم مطک ظمثع طلرطعللطآ شرآیعطاطمع نتطآلأخق ر .1-3

ترین مناسع سرات ی م صووایح دیات حضوورت سوولیمان)ع(، روایت مفصوولی اسووت که در دو کتاب معتنر  وویعی یل  اح جمله م م
ال ورایع و معا ی ابخنار اح امام کاهم)ع(      وده است. این روایت که اح بریق یلی سن ی طین سه امام)ع( رسیده، سه بور کام  سه  

ِ بْنِ یَْ طِینٍ قَالَ »کند. می   ون ه سد  پاسو  داده و تف ویر دقی ی اح آیه ارا،ه ى بْنِ يَعْفَرٍ أ أَ یجَُوُ   عَنْ عَلِيِّ نِ مُوََُ قُلْتُ لَِِبيِ الْحَسََ

انَ أ لَیْمََ ََُ ُُ فََ وْلُ ََُ تُ لََ الَ لَا فَُ لَْ لَّ بَِ یلًا فَ ََ ِ عَ َّ وَ يََ اً   أَنْ یكَُونَ نَبيُِّ اللََّّ بْ لِي مُلْكَ ِ اغْفِرْ لِي وَ هََ دِي  رَبِّ دٍ مِنْ بعََْ ا   لا ینَْبغَِي لَِِحََ مََ

اِ  وَ مُ  أْخُوذ  بَاِلْغَلَبََةِ وَ الْجَوْرِ وَ إيِْبََارِ النََّ انِ مُلَْ   مََ ُ  مُلْكََ الَ الْمُلَْ اهُ فَ ََ ا مَعْنََ ُُ وَ مََ ِ   لِ وَيْ َُ ِ تعََاَلَى ذِكْرُهُ كَمُلَْ أْخُوذ  مِنْ قبََِلِ اللََّّ لَْ   مََ

ِ  ذِي الَْ رْنَیْنِ   الُوَ  وَ مُلَْ ََِ   ِ انُ أإبِْرَاهِیَْ وَ مُلَْ لَیْمََ ََُ الَ ََُ دٍ مِنْ بعََْدِي  فَ ََ أْخُوذ  بَاِلْغَلَبََةِ وَ   هََبْ لِي مُلْكَاً لا ینَْبغَِي لَِِحََ ُُ مََ أَنْ یَُ ولَ إنََِّ

ُ عَ َّ وَ يَلَ  رَ اللََّّ یحَ تجَْرِي بأَِمْرِهِ  الْجَوْرِ وَ إيِْباَرِ النَّاِ  فَسَََ َّ ُُ الرِِّ ْ راً وَ   رُخاً  حَیْثُ أَصََابَ لَ ْ راً وَ رَوَاحَُ ا شَََ هَا شَََ وَ يَعلََ غُدُوُّ

 ُُ ُ عَ َّ وَ يَلَّ لَ رَ اللََّّ اٍ   ََُ َّ ینَ كُلَّ بنََّاٍ  وَ غَوَّ ِِ َِْ   الشََّیا ُُ  وَ عُلِّ ُِ وَ بعَْدَهُ أَنَّ مُلْكَ نَ فيِ الَِْرْضِ فَعلََِْ النَّاُ  فيِ وَقْتِ یْرِ وَ مُكِِّ مَنْطِقَ الطَّ

تُ  الَ فَُ لَْ الِكِینَ بَاِلْغَلَبََةِ وَ الْجَوْرِ قََ اِ  وَ الْمََ َ  الْمُلُوكِ الْمُْ تََارِینَ مِنْ قبََِلِ النََّ ُُ مُلَْ ِ بَ ََْ ِ لَا یشََُ ولِ اللََّّ ََُ ُُ فََ وْلُ رَََُ ُ أَخِي  لََ    رَحَِْ اللََّّ

ُُ فََ الَ لَِ وْلِ  لَیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ مَا كَانَ أَبَْ لَ ُُ ارْخَرُ ََُُ ُِ وَ الْوَيْ وِ  الَْ وْلِ فیِ ُِ وَ ََُُ ُُ بعِِرْضََِ ُُ وَيَْ انِ أَحَدُهُمَا مَا كَانَ أَبَْ لَ ُِ أ مَا أَبَْ لَ

ِ أُوتیِنَا مَا ُِ الْجُ َّالُ ثَُّْ قَالَ أ قَدْ وَ اللََّّ ُُ إنِْ كَانَ أَرَادَ مَا یذَْهَبُ إلَِیْ ََُ   یَُ ولُ مَا كَانَ أَبَْ لَ ْْ أُوتيَِ َُ لَیْمَانُ وَ مَا لَ ََُ ْْ یؤَُْ  َُ لَیْمَانُ وَ مَا لَ

َُلَُیْمَانَ  ةِ  ُ عَ َّ وَ يَلَّ فيِ قصََِّ نْبیِاَِ  مِنَ الْعاَلَمِینَ قَالَ اللََّّ ْ  بغَِیْرِ حِسَابٍ  یؤَُْ  أَحَد  مِنَ الَِْ وَ قَالَ عَ َّ وَ يَلَّ  هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسَِ

ةِ مُحَمَّ  ُُ فَانْتَُ وا دٍ  فيِ قصَََِّ ْْ عَنْ ولُ فَُ ذُوهُ وَ ما نَ اكُ ََُُ تا،  ؛  وی  صودوق، سی۳۵۳.ق، ص۱۴۰۳) وی  صودوق،   «ما  تاكُُْ الرَّ
؛ سارا ی،  ۳۰۰.، ص۴.ق، ج۱۴۱۵(. این روایت در مناسع دیگرت  یه سا امان مضومون      وده اسوت )ییض کا وا ی، ۷۱.، ص۱.ج

 (.۴۶۰.، ص۴.ق، ج۱۴۱۵؛ یروسی حویهت، ۶۵۵.، ص۴.ق، ج۱۴۱۵

 .طبحلیلطک ملطراآی طاطپ سخطب طشقت طبخل1-1-3
کند: »آیا جایه اسووت که پیامنر خدا سدی  سا وودم« امام)ع( در پاسوو  در این روایت، یلی سن ی طین اح امام کاهم)ع( سووؤال می

هَبِّ سغِْ رْ ِ ي َ  َ کْ ِ ي کُیْ  ً  کند که تفت: »یرماید: »لا« ) ه(. سوخس راوت اح ای وان درساره معنات دیات سولیمان)ع( سوؤال میمی
داد که  وون ه سد  اح یرمایند. این روایت   ووان می«. امام)ع( در پاسوو ، این دیا را سه درسووتی تف وویر میلا یَنْهَغِي لِأضََدٍ کِْ   هَْدِي

کند و دیرساح مطرح سوده و  یاح سه پاسودگویی دا وته اسوت.  کته م م آ که امام)ع( سا صوراحت، سد  را اح سواحت پیامنران  فی می
دانده آن اسوت که هاار آیه  ناید سدون توجه سه قرا،ن و تفاسویر صوایح، پرداحد. این روش،   وانمیسوخس سه تنیین دقیق معنات دیا 

 حم  سر معنات  ادرست  ود.



 

 

 .طبقیینطلاطنیعطملک:ط»ملکطمأخیذطب  غلقةطاآ جیر«طاط»ملکطمأخیذطمنطققلطآ ل «2-1-3
المُلُْ  مُلْكَانِ: مُلْ   مَأخُْوذ  بِالْغَلبََةِ وَ یرمایند: » ووو د و میامام کاهم)ع( در این روایت، میان دو  وع ملک تمایه اسوواسووی قا،  می

َِالوُ َ  َْ وَ مُلِْ   ِ تعََالَى كَمُلِْ   لِ إبِْرَاهِی  «.   وَ مُلِْ  ذِي الْ َرْنیَْنِ الْجَوْرِ وَ إِيْبَارِ النَّاِ ، وَ مُلْ   مَأخُْوذ  مِنْ قبِلَِ اللََّّ

بلنی  آید و ری ووه در قدرت این  وع سوولطنت، اح راه حور و سووتم و اجنار مردم سه دسووت می - وع اول: ملک مأخوذ سالیلنة وال ور 
 ا د و ایچ ارحش ال ی  دارد.د یوت و هلم دارد. این امان سلطنتی است که جناران و ستمگران تاری  سه آن دست یایته

اات آن  وود و ری وه در م ویت ال ی دارد.  مو هاین  وع سولطنت، اح سووت خداو د ایطا می - وع دوم: ملک مأخوذ من قن  الله 
اسرا،ی  پاد اه قرار ا د اح: ملک آل اسراایم )کتاب، حکمت و ملک یمیم(، ملک بالوت )که خداو د او را سر سنیدر قرآن ینارت 

 ال ر ین )که خداو د سه او قدرت و سلطنت یطا یرمود(. داد( و ملک ذت

کس پس اح او  توا د سگوید که این ملک اح راه للنه و سوولیمان)ع( اح خداو د درخواسووت کرد که ملکی سه او یطا یرماید که ایچ
جور و اجنار مردم سه دست آمده است. سه ینارت دیگر، سلیمان)ع( درخواست ملکی کرد که ماایت ال ی و  نوت آن «نان آ کار  

کس  توا د آن را سه سولطنت د یوت و جناران   ونت داد. سر اسوا، این تف ویر، خداو د  یه درخواسوت او را اجاست سا ود که ایچ
خواسووت سه  رمی حرکت کند، و ریتن صووناگااان او سه ا داحه یک ماه و ساحت ووت یرمود و ساد را م وودر او سوواخت که ار جا می

سرات او ار سنایی س واح د و در دریا لواصوی کنند، و  یصورتااان او سه ا داحه یک ماه سود. امانین  ویابین را م ودر او سواخت تا
منطق الطیر را سه او آموخت و در حمین سه او تمکن سد وید.  تی ه این  ود که مردم در حمان خودش و پس اح او دا  وتند که ملک 

کنند،  ی ووت. این تمایه، دقی اح امان   ووو د و سا للنه و جور حکومت میاو  وونیه ملک پاد ووااا ی که اح سوووت مردم ا تداب می
کند؛ حیرا سوولیمان)ع( درخواسووت  کرد که دیگران اح ملک م وواسه ماروم  ووو د، سلکه «یهت اسووت که  وون ه سد  را ریع می

اران  نا د.درخواست کرد که ملک او ماایتاح ال ی سا د و سه ایچ  وجه قاس  ا ت اب سه سلطنت جنق

 .طبررستطمعن رطحدیثطنقیرط»رحمطآ ل طأختطسلیم نطم طک نطأبخل «3-1-3
هَضِدَ س یَّهُ أوَِي کند که یرمود: »در ادامه امین روایت، یلی سن ی طین اح امام کاهم)ع( درساره سووودن پیامنر اکرم)ص( سوووؤال می

« )خدا رحمت کند سرادرم سلیمان را، «ه سدی  سود!(. امام)ع( در پاس ، سرات این سدن دو وجه تف یرت سیان سُییََْ) َ( کَ  کَ َ( أَ خَْیهَُ 
 یرمایند: می

وْلِ یِیهِ« یعنی سولیمان)ع(   ونت سه آسرو و  امو، خود و   ونت سه سودنان  اپ وندت که اه طآال:ط» وءِ الْ   هِ و  سوُ هُ سِعِرْروِ ل  سْد  ان  أ  ا ک  م 
اش سگوید،  د، س یار سدی  سود. سه ینارت دیگر، او اح اینکه ک ی سه آسروت او تعرض کند یا سدن ح تی درسارهدرساره او تفته می

داد که »سد « در این ا سه معنات حرص سر حفظ یرض و سه  ودت پرایه دا وت و این خصولتی پ وندیده اسوت. این وجه   وان می
  امو، است که ممدوح است،  ه سد  در سد   و ا فاق که مذموم است.



 

 

الُ اه طلام:ط» ُِ الْجُ َّ « یعنی اتر سولیمان)ع( درخواسوت خود را سه امان معنایی که ج ال  مَا كَانَ أبََْ لَُُ إنِْ كَانَ أرََادَ مَا یَذْهَبُ إِلیَْ
پندار د )یعنی مارومیت دیگران اح ملک م وواسه( اراده کرده سود، در این صووورت او سدی  سود! اما سوولیمان)ع( «نین ) ادا ان( می

ا د. سوخس  ات اسوت سر ک وا ی که این آیه را سه  ادرسوت تف ویر کردهمعنایی را اراده  کرده سود و این جمله پیامنر)ص( در واقع بعنه
ْْ یؤَُْ  أحََد  مِنَ الْعَالَمِ یرمایند: »می لیَْمَانُ وَ مَا لَ ْْ یؤَُْ  ََُُ لیَْمَانُ وَ مَا لَ ِ أوُتیِنَا مَا أوُتيَِ ََُُ «؛ یعنی سه خدا سووتند، سه ما ینَ قَدْ وَ اللََّّ

کس اح ج ا یان داده   وده، یطا  وده اسوت. سوخس )اا  سیت( آ اه سه سولیمان داده  ود و آ اه سه سولیمان داده   ود و آ اه سه ایچ
ْ  بِغیَْرِ حِسََََابٍ سه آیه » ْْ عَنُُْ  « در داسوووتان سووولیمان)ع( و آیه »هذا عَطاؤُنا فَامْننُْ أوَْ أمَْسََََِ ولُ فَُ ذوُهُ وَ ما نَ اكُ ََََُُ ُْ الرَّ ما  تاكُ

کنند. این سد  اح روایت، ایهون سر ریع  وون ه سد  اح سوولیمان)ع(، سه سرترت م ام اا  «در داسووتان پیامنر)ص( اسووتناد میفَانْتَُ وا
)ع( که اح آن سولیمان)ع( در سراسر »م ام ولایت« ا،مه داد که »ملک اختصواصوی«سیت)ع( سر سولیمان)ع(  یه ا واره دارد و   وان می

 تیرد.سرتر است، قرار می

 بندطکشیدنطآبلیس.طآح لیثطنقیرطلرب رصطخیللآررطآزطب 2-3
در کنار روایت امام کاهم)ع(، م مویه دیگرت اح احادیث  نوت در مناسع یری ین      وده که اح حکمت یمیق دیات سولیمان)ع(  

دارد. این احادیث که در صوااح سوته )سدارت و م ولم( و مناسع  ویعی )ساارالا وار، تف ویر  ورالث لین، کنهالدقا،ق(     پرده سرمی
 داند که دیات سلیمان)ع( سا  مام امتاان ال ی ارتناط م ت یم دارد.ا د،   ان می ده

 .طبحلیلطحدیثط»عیری طآ جن«طلرطصح حطاطمن بعطشیعت1-2-3
أو -إنَّ عِفریتاً مِنَ الجِنِِّ تفََلَّتَ عليَّ البارِحةَ در صوایح سدارت و م ولم اح اسواریره      وده اسوت که پیامنر اکرم)ص( یرمود: »

واري المَسَجِدِ حتَّى تصَُبِحوا وتنَُ روا   -كَلِمةً نَحوَها ََُ لاََ، فأمكَننَي اللهُ منُ، فأرَدُ  أن أربِطَُ إلى َُاریةٍ مِن  لیَ طَعَ عليَّ الصََّ

ِ اغفِ  لیَمانَ: قال رَبِّ َُُ ًاً رْ لي وهَب لي مُلكًا لا ینَبَغي لِحَدٍ مِن بَعديإلیُ كُلُّكُْ، فذكََرُ  قوَلَ أخي  َُِ : فرَدَّه خا « )سدارت، قال رَوح 
  (۳۸۴.، ص۱.ق، ج۱۴۱۲؛ م لم، ۲۸۴.، ص۳.تا، جسی

اایی      وده اسوت. در تف ویر  ورالث لین، این حدیث اح م مع النیان      وده اسوت  این حدیث در مناسع  ویعی  یه سا ا د« تفاوت 
امانین در ساوارالا وار، یلاموه م ل وووی این حودیوث را سوه ینوان دلیلی سر مع هات  (. ۴۶۰.، ص۴.ق، ج۱۴۱۵)یروسوووی حویهت،  

در تف ویر کنهالدقا،ق  یه این حدیث سه (. ۸۲.، ص۱۸.ش، ج۱۳۶۸پیامنر)ص( در اسوتیلاء سر جن و  ویابین آورده اسوت )م ل وی،  
 .(۲۴۰.، ص۱۱.ش، ج۱۳۶۷ینوان یکی اح  وااد سرات ی م درست دیات سلیمان)ع(      ده است )قمی م  دت،  

 کته قاس  تأم  در این حدیث آن اسووت که پیامنر اکرم)ص( سا وجود توا ایی سر س ووتن و م ار کردن یفریت، سه دلی  دیات سرادرش 
ح  یر ک ویدن  داد که »ملک اختصواصوی« سولیمان)ع(  وام  قدرت سر سهسولیمان)ع( اح این کار خوددارت کرد د. این   وان می

 وویابین سوده اسووت و این ویژتی، مدتص سه سوولیمان)ع( سوده و سه پیامنر)ص(  یه داده   ووده اسووت، ار«ند ای ووان قدرت سر آن 
 .دا تند



 

 

 .طبقیینطرآبی طمی نطملکطآختص صتطسلیم نثع طاطنظ مطآمتح نطآ تت2-2-3
 کم سه  کته اساسی اح این حدیث قاس  استنناط است:دست

اینکه پیامنر اکرم)ص( سا قدرت ال ی توا  ووت یفریت را م ار کند، اما سه دلی  دیات سوولیمان)ع( اح این کار خوددارت کرد. طاول:
ح  یر ک ویدن  ویابین، سد وی اح »ملک اختصواصوی« سولیمان)ع( سوده که خداو د سه او یطا داد که قدرت سر سهاین   وان می

 .یرموده سود

توا  ت  مام امتاان ال ی را مدت  کند. حیرا  دید د و این میک ید، مردم او را میاینکه اتر پیامنر)ص( یفریت را سه سند میلام:ط
 یاسد.اات او تا ق مییکی اح ااداف خل ت ا  ان، امتاان و آحمون ال ی است که سا وجود  یطان و وسوسه

اینکه حدیث سر حکمت درخواسووت سوولیمان)ع( دلالت دارد. سوولیمان)ع( اح خداو د درخواسووت ملکی کرده که  ووام  سیییم:ط
اا حفظ  ووود. سه ینارت دیگر، اتر ات سود که س ووتر امتاان ال ی سرات ا  ووانقدرت سر م ار  وویابین سا وود، اما این قدرت سه تو ه

 ریت. د د، دیگر امتاا ی در میان  نود و یل فه خل ت ا  ان اح سین میح  یر ک یده میتمام  یابین سه

ماور« که در مناحث پی ووین مطرح  وود، کاملاح سوواحتار اسووت. سر اسووا، این دیدتاه، سوولیمان)ع(  این تف وویر سا توجیه »امتاان
درخواست ملکی  کرد که سایث مارومیت دیگران  ود، سلکه درخواست ملکی کرد که  مام امتاان ال ی را حفظ کند و  یابین 

 اا در معرض آحمون قرار تیر د.سند ک یده   و د تا ا  انکاملاح سه

 .طلت  طحدیثطبرطحکم طلرخیآس طسلیم نثع 3-2-3
 اات دیگرت  یه دارد:حدیث »یفریت ال ن« ایهون سر تنیین راسطه ملک سلیمان)ع( سا  مام امتاان ال ی، دلالت

کید سر اخوت و ام خوا ند و دیات او را ماترم  دلی ا نیا: پیامنر اکرم)ص( در این حدیث، سووولیمان)ع( را »سرادر« خود میالف( تأ
 دلی و ارتناط معنوت میان ا نیا است.دانده ام مار د. این   انمی

ب( ا نات یصومت ا نیا اح سد  و ح ود: سا توجه سه اینکه پیامنر)ص( سه دلی  دیات سولیمان)ع( اح س وتن یفریت خوددارت کرد د، 
 وود که درخواسوت سولیمان)ع(  ه اح سور سد  و ح ود سوده، سلکه دارات حکمتی یمیق سوده اسوت. اتر سولیمان)ع( واقعاح  است می

 ک ید د.سود، پیامنر)ص( سه جات احترام سه دیات او، یفریت را سه سند میسدی  یا ح ود می

داد که پیامنر)ص( حتی سا دا وتن قدرت سر یک یم ، سه دلی  احترام سه ج(   وان دادن احترام سه سونت ال ی: این حدیث   وان می
سوونت ال ی که سرات سوولیمان)ع( م رر  ووده سود، اح ا  ام آن خوددارت کرد د. این  کته سیا گر یمق ادب پیامنر)ص(   وونت سه 

 ا نیات پی ین است.



 

 

سا وجود اینکه پیامنر)ص( اح قدرت سر س ووتن یفریت سرخوردار سود د، اما سه دلی  دیات طد( ا نات سرترت م ام  نوت سر ملک د یوت:
داود کوه م وام  نوت و ولایوت سر ملوک د یوت سرترت دارد و ا نیوا سوه د نوال  سووولیموان)ع( اح این کوار خوددارت کرد ود. این   وووان می

 ا د، سلکه ادی ان اجرات یدالت ال ی سوده است.سلطنت د یوت  نوده

توان  تی ه تریت که دیات حضوورت سوولیمان)ع( درخواسووتی حکیما ه و منتنی سر مصووالح ال ی سا توجه سه م موع این روایات، می
دانده در« یمیق ای وووان اح  مام ال ی و جایگاه ا  وووان در امتاان د یوت سوده و  ه تن ا سا کمال  نوت منایاتی  دارد، سلکه   وووان

 است.

 ه رطکلامتطلرطنظ مطآم م طشیعتلت  ط .4
 نرق طمی نطملکطسلیم نثع طاطاتی طبکیینتطآئم ثع  .1-4

داد که ایهون سر تنیین حکمت دیات سولیمان)ع(، این روایات سه م ای وه ملک سولیمان)ع( سا م ام سررسوی روایات  ویعی   وان می
ا د. این م ای وه، اح یک سوو سر سرترت م ام امامت سر  نوت سولیما ی دلالت دارد و اح سووت دیگر،   وان  ولایت ا،مه)ع(  یه پرداخته

 داد که »ملک اختصاصی« سلیمان)ع( امرت   نی سوده و در سراسر م امات سالاتر، قاس  م ای ه  ی ت.می

 .طبررستطراآی طآم مطک ظمثع :ط»قدطأابین طم طأابتطسلیم نطاطم ط مطیؤتطسلیم ن«ط1-1-4
ِ أوُتیِنَا مَا یرمایند: »در ادامه روایت پی وین اح امام کاهم)ع(، پس اح تنیین دو  وع ملک و پاسو  سه  ون ه سد ، حضورت می قَدْ وَ اللََّّ

ْْ یؤَُْ  أحََد  مِنَ الْعَالَمِینَ  ُُلیَْمَانُ وَ مَا لَ ْْ یؤَُْ   ُُلیَْمَانُ وَ مَا لَ  (.۳۵۳ق، ص۱۴۰۳« ) ی  صدوق، أوُتيَِ 

لیَْمَانُ »سد  اول : این ینارت سوه سد  اسواسوی دارد « یعنی سه ما )اا  سیت( آ اه سه سولیمان داده  وده، یطا أوُتیِنَا مَا أوُتيَِ ََُُ
ْْ یؤَُْ  »سد  دوم .   وووده اسوووت کوه سر ا وووترا« ا،موه)ع( سوا سووولیموان)ع( در موااوم ال ی و م واموات تکوینی دلالوت دارد ا لَ وَ مََ

لیَْمَانُ  ََُ که در  « یعنی آ اه سه سوولیمان داده   ووده،  یه سه ما یطا  ووده که سر سرترت م ام ا،مه)ع( سر سوولیمان)ع( دلالت دارد؛ «نانُ
ُ تعََالَى:  قُ »  خوا یم:روایت امام صووادق)ع( می ُْ الَّذِي قَالَ اللَّّٰ احِبكُُ ، وَ صَََ ِْ ِْ الِْعََْ  ََْ لیَْمَانَ حَرْ   وَاحِد  مِنَ الِاُ ََُ لْ إنَِّمَا كَانَ عِنْدَ ُ

ِ یداً بیَْنيِ كَفى ِ شَََ ُْ الْكِتاَبِ   بِاللّّٰٰ لامَُ عِلْ ُِ السَََّ ٍ عَلیَْ ِ عِنْدَ عَلِيِّ ُْ الْكِتابِ﴾، فَكَانَ وَ اللَّّٰ ْْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْ ،  ۱.ق، ج۱۴۰۴« )صوفار، وَ بیَْنَكُ
« یعنی آ اوه سوه ایچ»سد  سووووم (.۴۵۸.، ص۴.ق، ج۱۴۱۵؛ یروسوووی حویهت،  ۲۱۲.ص مِین  ال  دم مِن  الْعو  حو  مْ یُؤْت  أ  ا ل  کس اح و  مو 

 .ج ا یان داده   ده، سه ما یطا  ده که سر ا اصار سرخی م امات در ا،مه)ع( دلالت دارد

ْ  بِغیَْرِ حِسَابٍ کنند: آیه »سوخس امام)ع( سرات ا نات این ادیا سه دو آیه اسوتناد می که درساره  (  ۳۹« )ص/هذا عَطاؤُنا فَامْننُْ أوَْ أمَْسَِ
ْْ عَنُُْ فَانْتَُ واسلیمان)ع(  احل  ده و سه او اختیار یطا و منع داده است، و آیه » ُُولُ فَُ ذوُهُ وَ ما نَٰ اكُ ُْ الرَّ که (  ۷« )ح ر/ما  تاكُ

داند درساره پیامنر اکرم)ص(  احل  وده و سه او اختیار ت وریعی و ولایت سر امت داده اسوت. امام)ع( سا م ای وه این دو آیه   وان می
تر اح اختیار سولیمان)ع( اسوت؛ حیرا اختیار سولیمان)ع( در مادوده ملک د یوت و که اختیار پیامنر)ص( در آیه ح ور یراتر و ت وترده



 

 

ت وودیر موجودات سوده، اما اختیار پیامنر)ص( و ا،مه)ع( در مادوده دین، ت ووریع و ولایت سر امت اسووت که اح ملک د یوت سرتر  
 سا د.می

 .طبحلیلطحدیثطبص ئرطآ دره تطلرب رصطآسمطآعظمطاطعلمطکت بطنزلطآم مطعلتثع ط2-1-4
در سصووا،ر الدرجات، روایت م می اح امام صووادق)ع(      ووده اسووت که در آن، حضوورت سه م ای ووه یلم سوولیمان)ع( سا یلم امام 

تویود:  هد اموام صوووادق)ع( سودم کوه درسواره سووولیموان)ع( و آ اوه اح یلم و ملوک سوه او داده پرداحد. ینوداللوه سن سکیر مییلی)ع( می
ُْ  وده، صوانت  ود. حضورت یرمود: » احِبكُُ ، وَ صَََ ِْ ِْ الِْعََْ  لیَْمَانُ بْنُ دَاوُدَ إنَِّمَا كَانَ عِنْدَهُ حَرْ   وَاحِد  مِنَ الِاََُْ وَ مَا أعُْطِيَ ََُُ

ُ تعََالَى:  قلُْ كَفى ِ  الَّذِي قَالَ اللَّّٰ ُْ الْكِتابِ﴾، فَكَانَ وَ اللَّّٰ ْْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْ ِ یداً بیَْنيِ وَ بیَْنَكُ ِ شََ ُْ الْكِتاَبِ  بِاللّّٰٰ لامَُ عِلْ ُِ السََّ ٍ عَلیَْ « عِنْدَ عَلِيِّ
 .(۴۵۸.، ص.۴ق، ج۱۴۱۵؛ یروسی حویهت، ۲۶۷.، ص۱.ق، ج۱۴۰۴)صفار، 

اسوم ایمم ططیلم سولیمان)ع( مادود سه یک حرف اح اسوم ایمم سوده اسوت.طاین حدیث دارات «ند  کته اسواسوی اسوت:  کته اول:
ا د. سولیمان)ع( که مند  ودهال ی، دارات حروف و مراتنی اسوت که ار یک اح ا نیا و اولیا سه ا داحه هرییت وجودت خود اح آن س ره

امام یلی)ع( دارات »یلم کتاب« طط کته دوم:  اح ملک یمیمی سرخوردار سود، تن ا سه یک حرف اح این اسوم دسوترسوی دا وته اسوت.
ُْ الْكِتابِ  قلُْ كَفىیرماید: »سوووره رید می ۴۳قرآن کریم در آیه ططسوده اسووت. ْْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْ ِ یداً بیَْنيِ وَ بیَْنَكُ ِ شََََ «. مف ووران  بِاللّّٰٰ

(. ۳۸۷.ص،  ۱۱.ق، ج۱۴۱۷ یعه اتفاق دار د که مراد اح »من ینده یلم الکتاب«، امام یلی)ع( و ا،مه اب ار)ع( ا تند )بنابنایی،  
  آیه، یلم کتاب که در اختیار امام یلی)ع( سوده، یراتر اح یلم اسوم ایممی اسوت که در اختیار سولیمان)ع( سوده اسوت. سر اسوا، این  

اتر سولیمان)ع( تن ا سه یک حرف اح اسوم ایمم دسوترسوی دا وت، اما امام ططسرترت یلم امام یلی)ع( سر یلم سولیمان)ع(.ط کته سووم:
دانده سرترت م ام امامت سر  نوت سوولیما ی یلی)ع( دارات یلم کتاب )که  ووام  تمام یلوم ا نیا و ملا،که اسووت( سود، این   ووان

اسوت. النته این سدان معنا  ی وت که امام یلی)ع( اح سولیمان)ع( در  نوت سرتر است، سلکه سه این معناست که م ام ولایت و امامت اح 
 حیث یلم و قدرت تکوینی، سر م ام  نوت سلیما ی سرترت دارد.

مْرِكْطبِغَیْرِطحِر بٍ«طاطبیقیقط نطبرطپی مقرثو طاطآئم ثع ط3-1-4
َ
اْطأ

َ
 مْنُنْطأ

َ
 .طبررستط ی ط»هذآطعَی ؤُن طف

«. این آیه که در سوووره ص، پس اح سر وومردن مواام ال ی سه سوولیمان)ع( می یْرِ حِ ووابا ْ  سِی  مْ ووِ وْ أ  امْنُنْ أ  طاؤُ ا ی  یرماید: »اذا ی 
خوااد در یطا و منع تصورف کند و در این حمینه مورد مااسونه قرار داد که ارتو ه میخطاب سه سولیمان)ع( اسوت، سه او اختیار می

در مناسع روایی  ویعه، این آیه (.  ۲۸۸.، ص۱۹.ش، ج۱۳۷۴؛ مکارم  ویراحت،  ۲۰۵.، ص۱۷.ق، ج۱۴۱۷ دوااد تریت )بنابنایی، 
سه ینوان دلیلی سر تفویض اختیار اح سووت خداو د سه پیامنر)ص( و ا،مه)ع( مطرح  وده اسوت. در الکایی، امام صوادق)ع( در تف ویر  

لیَْمَانَ مُلْكاً عَ ِ این آیه یرمود: » َُُ ا َ أعَْطَى  ، فَكَانَ لَُُ أنَْ یعُْطِيَ مَا شََ ُِ ُِ وَ  لِ ُ عَلیَْ لَّى اللَّّٰ ِ صََ ولِ اللَّّٰ َُُ َّْ يَرَْ  هَذِهِ ارْیَةُ فيِ رَ   یماً، ثُ

ولُ  َُُ ُْ الرَّ :  ما  تاكُ ُِ لیَْمَانَ لِ وَْلِ َُُ ا أعَْطَى  لَ مِمَّ ُ أفَْلََ اَ ، وَ أعَْطَاهُ اللَّّٰ اَ  وَ یَمْنَعَ مَنْ شََ ْْ عَنُُْ فَانْتَُ وا فَ مَنْ شََ  «﴾ُ ذوُهُ وَ ما نَٰ اكُ
داد که این سونت ال ی در مورد پیامنر)ص( و ا،مه)ع(  یه جارت اسوت، سا این روایت   وان می(. ۲۶۸.، ص۱.ش، ج۱۳۶۳)کلینی، 



 

 

تر اح اختیار سولیمان)ع( اسوت؛ حیرا اختیار سولیمان)ع( در مادوده تر و کام این تفاوت که اختیار پیامنر)ص( در آیه ح ور ت وترده
ملک د یوت و ت ودیر موجودات سوده، اما اختیار پیامنر)ص( و ا،مه)ع( در مادوده دین، ت وریع و ولایت سر امت اسوت که اح ملک 

 .د یوت سرتر است

ذاَكَ إِلیَْنَا  در روایت دیگرت، امام رروا)ع( در پاسو  سه سوؤال درساره وجوب سوؤال اح اا  سیت)ع(، سه این آیه اسوتناد کرده و یرمود: »

ِ تعََالَى:  هذا عَطاؤُنا فَامْننُْ أوَْ أَ  مَعُ قوَْلَ اللَّّٰ ََْ ْْ نَفْعلَْ، أمََا تسَ ًنَْا لَ ًنَْا فَعَلْنَا وَ إنِْ شََِ ْ  بِغیَْرِ حِسََابٍ إنِْ شََِ ش،  ۱۳۶۳﴾« )کلینی، مْسََِ
داد که اختیار ا،مه)ع( در پاسوو  سه سووؤالات و این روایت   ووان می(.  ۴۶۱.، ص۴.ق، ج۱۴۱۵؛ یروسووی حویهت، ۲۱۰.، ص۱.ج

 .ایطات یلم، ما ند اختیار سلیمان)ع( در یطا و منع ملک، اح سوت خداو د سه آ ان تفویض  ده است

خوا یم کوه خوداو ود سوه سووولیموان)ع( در ملک  تفویض اختیوار کرد و سوه پیوامنر)ص( در   یه در روایوت دیگرت اح اموام صوووادق)ع( می
ضَ إِلیَْنَا: »دین  تفویض اختیار کرد، سوخس یرمود ِ ُِ فَ َدْ فوُِّ ُِ وَ  لِ ُ عَلیَْ لَّى اللَّّٰ ِ صََ ولِ اللَّّٰ َُُ ضَ إِلَى رَ ِ ،  ۱.ق، ج۱۴۲۱« )حلی،  فَمَا فوُِّ

داد که این روایت سه صراحت   ان می(.  461.، ص4.ق، ج۱۴۱۵یروسی حویهت،   ،۴۸۷.، ص۲.ق، ج۱۴۱۵؛ سارا ی،  ۲۷۳.ص
 .ا،مه)ع( جا  ینان پیامنر)ص( در تفویض اختیار ال ی ا تند و این م ام، سا ملک سلیمان)ع( قاس  م ای ه  ی ت و اح آن سرتر است

 .طپ سخطب طشقت طمن ف تطب طکم لطنقیرطآزطمنظرطکلامطآم می ط2-4
اا منتنی سر ا د. این پاسو متکلمان امامیه سا تکیه سر اصوول کلامی خود، سه  ون ه منایات دیات سولیمان)ع( سا کمال  نوت پاسو  داده

 اص  یصمت ا نیا و  یه قایده »ح نات ابسرار سیئات الم رسین« است.

 ه رطکلامتط.طبررستطلیدگ صط1-2-4
سوید مرتضوی در کتاب تنهیه اب نیاء، سه بور مفصو  سه  ون ه پاسو  داده اسوت. ای وان پس اح برح این سوؤال که آیا دیات سولیمان)ع(  

 داد: مرت و رقاست(  ی ت، « ار پاس  ارا،ه میدانده » حق و رنق و منای ه« )سد  و تن   ان

کنند و خداو د سه سولیمان)ع( آموخته که درخواسوت ملک اختصواصوی سرات او صولاح  پاسو  اول: ا نیا تن ا سه اذن ال ی سوؤال می
دا ی این امر سرات من دینی دارد و سرات دیگران مف وووده دارد. اتر یکی اح موا در دیوات خود  ووورط کنود کوه »خوداو ودا مرا اتر می

صوولاح دارد،  روتمندترین مردم حما م قرار ده«، این دیا  ه تن ا قنیح  ی ووت، سلکه  یکو و  ووای ووته اسووت و سه سد    وونت داده 
  ود.  می

»من دو ی« یا »من ات سرات ا نات  نوت خود کرده اسوووت و »من سعدت« سه معنات  پاسووو  دوم: سووولیمان)ع( درخواسوووت مع هه
اسوت؛ یعنی ایرادت که سه سووت ای وان منعوص  وده،  ه امه ا نیا تا روح قیامت. این ما ند آن اسوت که ک وی سگوید »من پس لیرت«

 کنم« و مرادش »لیر اح تو« سا د،  ه حمان آینده.اح تو اح ک ی ابایت  می



 

 

پاسو  سووم: سولیمان)ع( درخواسوت ملک آخرت و  واب س  وت کرده اسوت. »من سعدت« سه معنات »سعد اح وصوول من سه آن« است  
توا د یملی ا  ام داد که اسووتا اق آن را دا ووته سا وود؛ حیرا تکلیف من طع  ووده و ک ووی پس اح رسوویدن سوولیمان)ع( سه آن،  می

بِّ الْفِرْ لِي«ت ویت می   ود، حیرا استیفار اح احکام آخرت است.  است. این پاس  سا ت دیم استیفار در آیه »ر 

تو ه که موسوی)ع( سه یصوا و ید سیضوا، صوالح)ع(  ات مدتص سه خود کرده اسوت، امانپاسو  « ارم: سولیمان)ع( درخواسوت مع هه
 .(۷۴۳.، ص۸.ش، ج۱۳۷۲؛ بنرسی، ۹۹-97.ق، ص۱۲۵۰سه  اقه، و پیامنر)ص( سه معراج و قرآن اختصاص یایتند )سید مرتضی،  

ات  کند: اول اینکه سلیمان)ع( درخواست مع ههیار  م داد در اللوامع الإل یة  یه سه این  ن ه پاس  داده و « ار وجه را مطرح می
کرده که سا  ورایط حما   تناسوم دا وته سا ود؛ دوم اینکه احتمال دارد مراد ملک آخرت سا ود؛ سووم اینکه سولیمان)ع( درخواسوت 
ملکی کرده که او را اح بایت ال ی لای   کند؛ و « ارم اینکه سولیمان)ع( اح خداو د درخواسوت ملکی کرده که سولطنت  اح راه  

 (.۲۶۶.ق، ص۱۴۲۲للنه و جور  نا د )یار  م داد، 

کید سر روایت امام کاهم)ع(،  وون ه را پاسوو  داده و سیان می کند که سوولیمان)ع( اح سووید یندالا ووین بیم در کلم الطیم، سا تأ
خداو د خواا  کرد که پاد وواای سه او یطا کند که سعد اح او ک ووی  توا د سه جور و سووتم آن را تاصووی  کند تا مردم سدا ند که 

 .(۱۸۳.ش، ص۱۳۶۲ات سرات ا نات  نوت او سا د )بیم، تاصی  آن اح قدرت س ر خارج است و مع هه

 .طبقیینطآصلط»حرن تطآلأبرآرطسیئ تطآ م ربین«طلرطمیرلطسلیم نثع ط2-2-4
ات اسووت که سر اسووا، آن، تر« مندوب و اولی سرات م رسان درتاه ال ی سه یکی اح اصووول کلامی م م در تنیین ریتار ا نیا، قایده

 وووود و  یاح سه اسوووتیفار دارد. سوووید مرتضوووی در تنهیه اب نیاء، در تنیین آیه »إِ ِّی کُنْتُ مِن  منهله »هلم« و »  ص« ما ووووب می
« )ا نیاء/ الِمِین  تصووریح کرده که »هلم« در اصوو  لیت سه معنات   ص و کاا  اسووت و تر« مندوب )م ووتام(  یه اح ( ۸۷المَّ

در  (.  ۱۰۱-۱۰۰.ق، ص۱۲۵۰رود، حیرا ا  وان سا تر« آن، خود را اح  واب ماروم کرده اسوت )سوید مرتضوی،  مصوادیق آن سه  ومار می
لیَْمانَ وَ ألَْ یَْنا عَلى: »مورد سولیمان)ع(، ماجرات »ج ود سر تدت« َُُ َّْ أنَابَ  وَ لَ َدْ فتَنََّا  داً ثُ ُِ يَسََ یِِّ داد   وان می  (۳۴«)ص/كُرَُِْ

دیدتاه سیمارت و :  ا داات مدتلفی ارا،ه دادهکه ای ووان د«ار »یتنه« و »امتاان« ال ی  وود د. مف ووران در تف وویر این یتنه دیدتاه
ق، ۱۲۵۰ا د )سوید مرتضوی،  روعف ج وما ی که »ج ود« را سه خود سولیمان)ع( تف ویر کرده و آن را  ا وی اح سیمارت  ودید دا  وته

؛ دیدتاه تر« اولی در مورد اسونان و  ماح که »یتنه« را سه ا وتیال سه تما وات اسونان و (۷۴۱.، ص۸.ش، ج۱۳۷۲؛ بنرسوی،  ۹۸.ص
ش،  ۱۳۷۴؛ مکارم  ویراحت،  ۲۰۴.، ص۱۷.ق، ج۱۴۱۷؛ بنابنایی، ۵۶۴.، ص۸.تا، جسوی، سیبو )ا د  تر«  ماح یصور تف ویر کرده

،  ۸.تا، ج؛ و دیدتاه سولم موقت ملک که »ج ود« را سه معنات سولم موقت ملک تف ویر کرده اسوت )بوسوی، سی(۲۸۱.، ص۱۹.ج
سا این حال، این »یتنه«  ه سه معنات تناه، سلکه سه معنات امتاان و استلات ال ی است که اح م ام والات سلیمان)ع(   أت (.  ۵۶۳.ص
کید سر یصومت ا نیا، ارتو ه تناه یادت را اح آ ان  فی کرده و ایمال ا نیا را در «ار«وب »تر« اولی« می تیرد. سوید مرتضوی سا تأ



 

 

ِ اغْفِرْ لِي»  ۳۵استیفار سلیمان)ع( در آیه  (.  ۱۰۱-۹۹.ق، ص۱۲۵۰کند )سید مرتضی، و »امتاان« تنیین می «  یه اح امین قایده رَبِّ
 وود.  این اسوتیفار،  ه سرات تنااان یادت، سلکه سرات »تر« اولی« اسوت که اح سووت م رسان درتاه ال ی صوادر می. تیرد  وأت می

توید که اتر سولیمان)ع( «نین درخواسوتی کرده، سه خابر »صولاح دین« او سوده و خداو د سه او آموخته   وی  بوسوی در تنیان می
بنرسوی  یه سه     اح سوید مرتضوی، احتمال داده که (.  ۵۶۴.، ص۸.تا، جکه این درخواسوت سرات او مصولات دارد )بوسوی، سی

: سناسراین  تایج حیر قاس  اسوتنناط اسوت(.  ۷۴۳.، ص۸.ش، ج۱۳۷۲کرده سا ود )بنرسوی،   «سولیمان)ع( درخواسوت »ملک آخرت 
تی  دارد؛ حیرا درخواسووت ملکی کرده که اح راه للنه و جور  نا وود و ماایت ال ی آن دیات سوولیمان)ع( سا کمال  نوت منایاط:اول

:طسوووم.  ملک اختصوواصووی« سوولیمان)ع( امرت   وونی اسووت و در سراسر م ام امامت، مادود و  اقص اسووت»طط:دوم. آ ووکار سا وود
ات ا وتند که دیگران اح آن ماروم  ی وتند،  اختصواص ولایی« سا »مارومیت دیگران« متفاوت اسوت؛ ا،مه)ع( دارات م امات ویژه»

دانده حکمت ال ی در  مام امتاان  دیات سلیمان)ع(   ان:ط« ارم.   و دمند میسلکه سه ا داحه هرییت خود اح ییوروات ال ی س ره
ما ی  سرترت م ام ولایت سر  نوت سوولی:طپن م.  سند ک وویدن اسلیس ت لی یایته اسووتاسووت که در حدیث  نوت درساره خوددارت اح سه

 ووود؛ این سرترت،  ه اح حیث  نوت، سلکه اح حیث »یلم«، »م ام« و »قدرت تکوینی« اسووت که خداو د سه اولیات خود  ا نات می
 .یطا یرموده است

 گیررطنتیج ط
تف ویرت و سا تکیه سر مناسع روایی و کلامی  ویعه،   وان -سووره ص و دیات حضورت سولیمان)ع( سا رویکرد تطنی ی ۳۵سررسوی آیه 

در  .  اات کلامی م می اسوتاات یمیق ال ی و دلالتداد که این دیا  ه تن ا سا کمال  نوت منایاتی  دارد، سلکه حاوت حکمتمی
ماور، یدم سولم، ملک توجی ات تف ویرت )مع هه: این پژوا ، سوه دسوته توجیه سرات ریع  ون ه »سد « و »ح ود« سررسوی  ود

 ماور(، توجی ات روایی و توجی ات کلامی. آخرت و حکمت

سررسووی تطنی ی تفاسوویر یری ین   ووان داد که مف ووران اا  سوونت سر توجیه :  وووداات اصوولی در پنج ماور حیر خلاصووه مییایته
کیود دار ود، در حوالی کوه مف وووران  ووویعوه سوا تکیوه سر روایوت اموام کواهم)ع(، توجیوه حکموتمع هه ا ود کوه سر ماور را سرتهیودهماور توأ

اسوا، آن، سولیمان)ع( درخواسوت ملکی کرده که اح راه للنه و جور  نا ود. روایت ماورت امام کاهم)ع( در یل  ال ورایع و معا ی 
داد. حدیث  نوت ترین توجیه را ارا،ه می«، کام ملک مأخوذ من قبل الله« و »ملک مأخوذ بالغلبة والجورابخنوار سا تموایه میان »
اات  داد. دلالتسولیمان)ع( سا  مام امتاان ال ی را   وان میسند ک ویدن یفریت، ارتناط ملک اختصواصوی  درساره خوددارت اح سه

کند و اصو  کلامی »تر« اولی«   وان کلامی آیه در  مام امامت  ویعی، سرترت م ام ولایت ا،مه)ع( سر  نوت سولیما ی را ا نات می
اا، سردا ت صایح اح آیه منتنی سر سه رکن است: ی م سر اسا، یایته.  داد که اسوتیفار سلیمان)ع( سرات تر« مندوب سوده استمی

بور  آید:  ون ه منایات دیا سا کمال  نوت سهروایی و اصوول کلامی. سوه  تی ه م م سه دسوت می-دقیق مفردات، توجی ات تف ویرت
 وووود؛ و سرترت م وام ولایوت سر  نوت  وووود؛ مننوات کلامی »اختصووواص ولایی سودون مارومیوت دیگران« تثنیوت میقطعی ریع می



 

 

در م موع، دیات سولیمان)ع( درخواسوتی حکیما ه و منتنی سر مصوالح ال ی اسوت. روایت امام کاهم)ع(  .  ترددسولیما ی ا نات می
داد. ی م صوایح اح کلید ی م صوایح آیه اسوت و حدیث  نوت درساره یفریت، ارتناط این ملک سا  مام امتاان ال ی را   وان می

 . مایداین دیا،  ن ات تاریدی را ریع کرده و سه تنیین  مام ولایت و امامت در ا دی ه  یعی کمک می
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